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  چكيده
 1اثـر عبيـد زاكـاني را از منظـر نظريـة معنـايي انگـاره ـ بنيـاد          لة دلگشارسامنتخبي از حكايات  جستار اين

كند ساز و كارهاي حاكم بـر توليـد و    راسكين تلاش مي. كندمي بررسي ) تحليل و1985پيشنهادي راسكين (
. بـر اسـاس ايـن    خطـي و سـاده را توصـيف و تبيـين كنـد      هاي تك ويژه جوككوتاه به درك متون طنزآميزِ

دو انگـارة  ) 3پوشـاني دارد، و  متن بـا هـر دو انگـاره، هـم    ) 2دو انگاره دارد؛ ) 1آميز،  متن مطايبهنظريه، هر 
متن واجد اين شـرايط را طنزآميـز و فاقـد آن را غيرطنزآميـز معرفـي       پوشان متضاد يكديگرند. راسكينهم
 16)، 1999ح محجـوب ( به تصـحي  رسالة دلگشاحكايت  254. پس از تبيين نظرية معنايي، از مجموع كند مي

مثابة طنز اقليمي و به طريق اولي، طنز اهالي قزوين در مقام پيكرة دادگـاني انتخـاب شـد. سـپس،     حكايت به
پنج نمونه از اين حكايات از منظر نظرية معنايي به تفصـيل تبيـين شـد و بـاقي حكايـات نيـز بـه طـور كلـي          

)، طـرز رفتـار   1973) و برمـون ( 1928ويـژه پـراپ (  هبررسي شدند. آنگاه، به تبعييت از دستوريانِ روايت ب ـ
اهالي قزوين در اين حكايات در سه كاركرد اصلي قـرار گرفـت و ايـن الگـوي كلـي حاصـل شـد كـه نقـش          

توانـد معـرف نقـش     هـاي سـفاهت و بلاهـت مـي     و كنش هاي سفاهت و بلاهت، تواند معرف كنش قزويني مي
كه طنزهاي اقليمي در حكايـات بسـامد بـالا دارنـد. ايـن طنزهـاي        دهند ها نشان مي برخي يافتهباشد.  هابلهان

رسـالة  . درمجمـوع، كاربسـت ايـن نظريـة در طنزهـاي اقليمـي       دهند اقليمي ويشكاري قزوينيان را نشان مي

كننـد و بـا آن سـازگاري     تبعيـت مـي  نظرية معنـايي  به تمامي از شروط  همة طنزهادهد كه  نشان مي دلگشا
  دارند.

  
  پوشاني، محرك تغييرِ انگاره.تضاد، هم معنايي، طنز كلامي، نظرية: ليديهاي كواژه
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 script-based sem antic theory 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  87-63، صص1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، ش9د
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  و بيان مسئله مقدمه  .1
يـك از ايـن    اسـت و هـر    ها و الگوهاي مختلـف قابـل بررسـي    طبعي از ديدگاه نظريه طنز و شوخ

طبعـي را نشـان بدهنـد. در     ل مرتبط با طنز و شوخئانند وجوهي از مساوت ها و الگوهاي مي نظريه
 وي رهاسـاز  ،ييجـو  يبرتـر تـر يافتـه اسـت:     طبعي اقبال عام ين ميان، سه نظرية مرتبط با شوخا

شـناختي و عـاطفي    جـويي و رهاسـازي عمـدتاً بـا وجـوه روان      . برتـري تجـانس  عدم/ ناهمگوني
يـا اجرايـي و    طبعـي ازجملـه كلامـي و غيركلامـي و     طبعي سروكار دارند و همه نوع شـوخ  شوخ

 بـر ي مبتن ـ زتريمتمـا ي طـرز  بـه  تجـانس  عـدم  ةي ـنظر ان،ي ـمايـن   ازشوند.  نمايشي را شامل مي
و عمـدتاً   نامنـد يم ـي زبـان  تجـانس  عدم را آن گاه كهي اگونه به است،ي شناختزباني كردهايرو

نظريـة   اسـاس،  ني ـا بـر . شود تـا طنزهـاي غيركلامـي و نمايشـي را     طنزهاي كلامي را شامل مي
 متـون  خلـق  و ،يسـرگرم  ،تـوان خنـده   پردازد كه چگونه مـي  له ميئتجانس زباني به اين مس عدم
ي كـاركرد  وي) نحـو  وي واژگان ،ييآواي (ساختار سطوحي كارهاوسازرا از رهگذر  زيآمبهيمطا

تجـانس زبـاني    از اين نظر، عـدم  .تبيين و توصيف كردي) گفتمان و شناختيكاربرد ،ييمعنا( زبان
شود، در سطوح  ها ختم ميمي، تجنيس، و جز اينهاي كلا علاوه بر سطوح ساختاري كه به بازي

ي هـا هي ـنظر) 1994( پـذير اسـت. آتـاردو    هم تبيـين  ويژه معنايي و كاربردشناختيكاركردي و به
ي هـا هينظر: دهديمي جا مقوله چهار در را فهيلطي/ طبعشوخ/ طنز محور ختيشنازبان گوناگون

جملـه  ازاز ايـن ميـان،   .ادي ـبن ـ  انگـاره  وي اختشـن  زبـان  ـ  جامعـه  ،يشـناخت نشانه انه،يساختارگرا
 2طبعي، يكي نظرية انگارة معنايي اسـت كـه نخسـتين بـار راسـكين      هاي معنايي تبيين شوخ نظريه

در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كلـي       طنزي معناشناختي كارهاو  ساز آن را در كتـاب   )81 :1985(
و سازوكارهاي زباني حاكم بـر  كنند  يدار م متون را خنده  ها كند كه كدام ويژگي بندي مي صورت

گيـرد و تـلاش    هـا كمـك مـي    اين متون كدامند؟ راسكين براي تبيين اين مسئله  از مفهـوم انگـاره  
طبعي  مند براي متون شوخ اي نظام گشتاري چامسكي، نظريه ـ   كند به تبعيت از دستور زايشي مي

ت پـژوهش  ي ـاهم گيـرد.  نـام مـي  طبعـي   نظرية انگـارة معنـايي شـوخ    بندي كند كه  كلامي صورت
كنـد كـه   يم ـ يبررس ـ ييپارامترها مجموعه ةطيرا در ح  3يكلام ين است كه شوخين در ايراسك

  ).Simpson, 2003:30گر نه (يد يآورند و برخمتون خنده يكنند چرا برخين مييتع
اسـت.  در مقام پيكـرة دادگـاني ايـن جسـتار      رسالة دلگشااز ديگر سو، اهميت انتخاب حكايات 
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و در  شـود  عصر حـافظ محسـوب مـي   عبيد زاكاني ازجمله شاعران و طنزپردازان سدة هشتم و هم
) عبيـد را  243: 1375باب اهميت آثار او بحث و نظر فراوان است؛ ازجمله اينكه براي نمونه، وامقـي ( 

ون، ؛ بـرا 1375؛ اقبـال آشـتياني،   1375نامـد (همچنـين نـك: اتـابكي،      مـي » راي قرن سكوتس لطيفه«
از ).   Meneghini, 2008; Broockshaw, 2012؛ 1375، ناتـل خـانلري  ؛ 1375؛ پورجـوادي،  1375

نويسـد:   ) مـي 2012براكشـاو (  ،انـد  ميان برخي پژوهشگران كه دربارة عبيد و آثـار او بحـث كـرده   
اصلاً ايـن مجموعـه حكايـت، بحـث و جـدلي سرخوشـانه اسـت كـه ضـمن آن، عبيـد، از رهگـذر            «

... و  كشـد  ، هنجارهاي پابرجاي استثمار و اضمحلال اخلاقي را به چالش مي 4دمايشياي شا رسانه
در ».  كنـد  ها را به خنده بـاز مـي  هاي  شادمايشي  ديرآشنا براي مخاطب، لبان آن با اشاره به انگاره

را در چنـد دسـته جـاي     رسـالة دلگشـا  مجموع، براكشاو  برخي اهداف كلي در تيـررس حكايـات   
  :  دهد مي

هـاي   ) اقليـت 2ها و لوليان و كوليان)،  ويژه، تركان، عربان، لرها، تركمن) مسائل قومي و نژادي (به1
) زنـان (نوعروسـان محجـوب،    5) واعظان، خطيبـان، و مؤذنـان،   4) صوفيان و دراويش، 3مذهبي، 

ــي   ــان ب ــوس، زن ــوزان پره ــب،   عج ــان نجي ــا و زن ــان، و  6وف ــان و مأبون ــلام7) مخنث ــان  ) غ بارگ
  ).  Broockshaw, 2012: 49-50نيت( خوش

 ـ ، انگـارة رسالة دلگشا »شادمايشي«و آيد انگارة بنيادين  به نظر مي تر اينكه، از همه مهم  د/جِ
  هزل باشد كه عبيد خود در مقدمه بدان اشاره كرده است:  

فضيلت نطق كه شرف انسان بـدو منـوط اسـت بـر دو وجـه اسـت: يكـي جـد، و ديگـري، هـزل. و           
باشـد، هـزل دايـم نيـز باعـث       بر هزل مستغني است و چنانكه جدِ دايم موجب ملال ميرجحان جد 

  .  )Zakani, 1999: 257شود ... ( استخفاف و كسر عرض مي
كنـد. ايـن    به تعبيري، انگارة جد به متون جدي/ غيرطنز، و هزل به متون طنزآميز اشـاره مـي  

يرحقيقي يا هزل اسـت، خـود را در سرتاسـر    انگارة بنيادين كه از نوع حقيقي  يا جدي در برابر غ
يعنـي واقعـي/ غيرواقعـي، متعـارف/      )1994( 5آتـاردو  حكايات در قالـب سـه انگـارة پيشـنهادي    

ها يعني خيـر/ شـر، نيكـي/ بـدي، ثـروت/ فقـر،       غيرمتعارف، و محتمل/ غيرمحتمل و مصاديق آن
آيـد كـه    هد. همچنين، به نظر مـي د ها نشان ميعدالت/ ظلم، اخلاق/ نااخلاق، فساد/پاكي، و جز اين
محور و بـه ويـژه    محور و قوم محور، سياست بتوان نشان تضادهاي بنيادين بشر، يعني جنسيت

  محور را از اين حكايات سراغ گرفت.  مذهب

 
4 . com edic 
5

 Attardo 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-9898-fa.html


  ...انگاره نظرية معنايي كاربست                                                                                            ريح ابوالفضل  

 

66 

از اين رو، بحث اصلي اين جستار اين است كه تا چه اندازه نظرية انگارة معنايي با مجموعـه   
اثر عبيد زاكاني همخواني دارد؟ آيا لازم اسـت در پرتـو ايـن     ة دلگشارسالحكايات فارسي كتاب 

 هايي را بدان افـزود يـا از آن حـذف كـرد؟     حكايات، اين نظريه را تعديل و دستكاري كرد و مؤلفه
  كاربست دارد. رسالة دلگشافرضية اصلي نيز اين است كه نظرية انگارة معنايي در حكايات 

  

 پيشينة پژوهش  .2

 ،يشناس ـجامعـه  ،يشناس ـرواني هاحوزه دلِ در محور طنزي هاپژوهش 1980 و 1970 ةده از
 ةواسـط  بـه ي شناس ـزبان و فكاهه مجالست و جا پيدا كرده ،يشناسزبان ژهيوبه وي شناس مردم

 كتـور يو را فكاهـه  ة دربـار  ترجامع پژوهش كنيل. است شده آشكارتر Humorِ ة طنزمجل انتشار
 بـا  7نَـش  و) 1985( 6طنـز  يمعناشـناخت ي كارهاو  ساز نيآفر ةشياند كتاب انتشار با نيراسك
 دارد گسـترده  ايدامنه غرب در هانظريه اين به تنپرداخ. دهند يم ادامه) 1985( 8طنز زبان كتاب

)Attardo, 1993, 1994(شـمار   ها و كتاب كم با اينكه دربارة وجوه مختلف طنز مقاله ايران در اما؛
ــوت،   ــك: اخ ــت (ن ــلاني، 1371نيس ــي،1385؛ اص ــوادي، 1364؛ حلب ــة  1384؛ ج ــيكن دو مقال )، ل

 و كرامتـي  شـريفي . انـد  طبعـي پرداختـه   شناختي به طنز و شوخ تر به رويكردهاي زبان سرراست
انـد  و به اين نتيجه نائل آمـده  كرده تحليل فارسي هاي نمونه در را راسكين معنايي انگارة) 1389(

هاي پردازشـي زبـان همخـواني نـدارد و      گير با واقعيت هاي وقت پيچيدگي«سبب كه اين نظريه به
). نويسنده البته چندان به دلايـل عـدم   89 همان:» (باشد هاي زبان فارسي نمي قابل اعمال بر لطيفه

تجانس زبـاني را   ) نيز عدم1390پردازد. حري ( هاي زبان فارسي نمي كاربست اين نظريه در داده
بررسـي كـرده و بيشـتر بـه نـاهمگوني       رسالة دلگشاحكايات ر برخي از رهگذر ابهام و ايهام د

اين جستار، ادامة ايـن دو مقالـه و   . است هاي كلامي درطنزآفريني پرداخته زباني حاصل از بازي
  كند. ) است كه فراتر از همگوني صرف، انگارة معنايي را بررسي مي1390ويژه حري (به
  

  چارچوب نظري  .3
  يطبعشوخ بنياد - هارانگمعنايي  ةينظر. 3- 1

خطـي و   هاي تك لطيفه ويژه در قالب جوك/دار كوتاه به انگاره ـ بنياد به متون خنده يي معنا ةينظر
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 شـي ـ   به تبعيت از نظريـة زاي ) 1985( نيراسك بار اول را 10يطبع در كل، شوخپردازد. مي 9ساده

توصيف و تبيين متون طنزآميـز  مند در  اي جامع و نظام چامسكي و براي ارائة نظريه  11گشتاري
 13در فصل دوم، طنز كلامي را از غيركلامـي  ابتدا نيراسك. كنديبندي م و صورت مطرح 12كلامي

سطوح زباني، تأثير كميك و طنزآميز توليـد كنـد، كلامـي و    شناسد: هر متني كه از رهگذر  باز مي
ي مثل اجـرا و نمـايش حاصـل    هر موقعيت طنزآميز كه نه از رهگذر زبان، بلكه ابزارهاي غيرزبان

هـاي غيرزبـاني را    پديـده «). بـه زبـاني سـاده،    Raskin, 1985: 46شود، غيركلامي خواهد بـود ( 
از ايـن نظـر، بـه بـاور راسـكين، نظريـة زبـاني        . »طبعي، تبيين كرد توان با نظرية زباني شوخ نمي

نيسـتند، و متـون   و برخـي ديگـر    آميزنـد  دهد كه چرا برخـي متـون مطايبـه    طبعي نشان مي شوخ
اين نظريه، شـرايط زبـاني لازم و كـافي را بـراي خلـق      «هاي زباني دارند:  آميز چه ويژگي مطايبه

). راسـكين بـراي تعيـين ميـزان     Ibid: 47» (كنـد  بنـدي مـي   آميـز تعيـين و صـورت    متـون مطايبـه  
بومي  توانمندي گويشور«گيرد:  چامسكي كمك مي پيشنهاديِ 14طنزآميزي متون از توانش زباني

يك زبان براي قضاوت دربارة ميزان طنزآميزي و مطايبـت متـون، بخشـي از تـوانش زبـاني آن      
درواقـع،  ). Ibid: 51 » (شدني خواهد بود ، تبيين15است و از رهگذر نظرية زباني صوريگويشور 

توانـد   تواند جملات دستوري را از نادستوري تشخيص بدهـد، مـي   گونه كه يك گويشور مي همان
يد كـه ايـن   آ دار و طنزآميز را از جملات غيرطنز بازشناسد، ليكن، به نظر مي و متون خندهجملات 

بايد متعلق به گويشور/ شنوندة آرماني باشد كـه از هرگونـه تعصـب نـژادي، قـومي،       توانش مي
 ) در عمـل يـافتن ايـن گويشـور/    197 :1994ها به دور باشد كه به گفتة آتاردو (مذهبي و جز اين

ل و مشـكلات خـاص   ئاي كه مسا ت ممكن و ديرياب است، به ويژه شنونده/ خوانندهمخاطب سخ
). بـه هـر حـال،    Ibidتر هرگز تاكنون آن لطيفه/ طنز را نشـنيده اسـت (   خود را دارد و از همه مهم

 16گيرد كـه از معناشناسـي   بنياد كمك ميـ  راسكين براي تبيين اين نظريه، از نظرية معنايي انگاره
). در نهايت، هدف راسكين ايـن اسـت كـه از رهگـذر     Ibidز كلامي راه باز كرده است(ة طنبه حوز

). Ibid: 57» (بندي كنـد  مجموعه شرايط لازم و كافي را براي طنزآميزي متون صورت«اين نظريه 
الگوسازي تـوانش معنـايي گويشـور    «كند:  كم دو هدف را دنبال مي در عين حال، اين نظريه دست

» تبيين معناي هر جمله در هر بافت«) در تمايز متون طنزآميز از غيرطنزآميز و Ibid: 59 » (بومي
) Ibid:67) در راستاي توليد متون طنزآميز (Attardo, 1994: 98  همچنين، اين نظريه براي نيـل .(

كـه بـا دانـش     مشتمل بر اطلاعات واژگـاني   17كند: واژگان لفه را بررسي ميؤبه اين اهداف، دو م
 

9 . sim ole, linear j okes  10 . hum or 
11 . generative-transformation 12 . verbally  expressed hum or 13 . verbal/non-verbal 14 . language com petence 15 . formal linguis tic theory  16 . sem antics 17 . lexical 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-9898-fa.html


  ...انگاره نظرية معنايي كاربست                                                                                            ريح ابوالفضل  

 

68 

كـه معنـاي واژگـان را در قالـب      18بارة معناي واژگان مشابهت دارد، و قواعـد تركيبـي  گوينده در
از ايـن رو،   ).Raskin, 1985: 76كنـد (  تفسير معنايي كل جملة مـرتبط بـا آن واژگـان، ارائـه مـي     

لفــه را بــا جزئيــات تمــام ؤطبعــي ايــن دو م راســكين بــراي تبيــين نظريــة معنــايي متــون شــوخ 
كنـد.   طبعي را توصيف و تبيـين مـي   سپس، نظرية معنايي شوخكند.  شناسي و توصيف مي ريخت

 در. شناسـد يم باز 20/ غيرجديمتعارف سخن از را 19زيآمبهيمطاغيرجدي/  سخنابتدا راسكين، 
غيرجـدي/   سـخن  آنكـه  حـال  اسـت؛  معنـادار  خبـر  تبادل و اطلاعات انتقال هدف متعارف، سخن

ي اطلاعـات  انتقـال  بـا  بلكـه  ؛نـدارد  سـروكار ي كلام ـ صـرف  اطلاعـات  تبادل با چندان زيآمبهيمطا
 كـه  همانگونـه  ـ  يطبع ـ شـوخ  واقـع،  در. شـود يم ـ منجر خنده وي طبعشوخ به كه دارد سروكار

 ني ـا كنـد  مـي  تـلاش  شـنونده  و دي ـآيم ـ حاصـل  شدهمبادله اطلاعات ناهمگوني از ـ  ديد ميخواه
 كـلام  كنـد،  توجـه  اطلاعـات  تقـال ان صـرف  جنبـة  بـه  فقط شنونده اگر. كند برطرف را ناهمگوني

 خواهـد  ببـرد، ي پ ـ ناهمگوني به اگر اما ؛ديخند نخواهد بالطبع، و كرد نخواهد درك را زيآمبهيمطا
  .ديخند

  
  . ساختار نظرية معنايي انگاره ـ بنياد3- 1- 1

كند كه هـر مـتن بـه     بندي مي صورتعمده  ضفر راسكين ساختار نظرية خود را بر پاية اين پيش
  زآميز خواهد بود كه دو شرط را رعايت كند:شرطي طن

  مختلف همخواني نشان بدهد. 21الف) متن جزئاً يا كلاً با دو انگارة
 :Ibidباشند ( 22ب) دو انگاره كه با متن همخواني دارند، از يك وجه خاص متضاد و متقابل

99.(  
از متن لطيفه بـا   طبعي راسكين دو ويژگي دارد: اينكه كل يا بخشي به تعبير ديگر، نظرية شوخ

پوشاني دارد؛ اينكه اين دو انگاره از يك وجه يـا وجـوهي بـا يكـديگر تضـاد      دو انگارة متمايز هم
نـاهمگوني   تجـانس/  كه به نوعي عدم متقابل و متضاد دارد ةاي دو انگار دارند. درواقع، متن لطيفه

    .زند دامن مي
و  نـده يگو ي در دسـترس هـا انگارهاز  ياشامل مجموعه يطبعشوخ يية معنايدرمجموع، نظر

ن اساس، يمختلف سامان يافته است. بر ا يبيست كه از رهگذر قواعد تركهاهاي ارتباطي آن حلقه
محـرك  هـا و  انگـاره  24تيهـا، ضـد  انگاره 23يپوشاندارد: هم ياصل ةز سه مرحليآمبهيسخن مطا

 
18 . com binatorial rules  19 . non-bona fide  20 . bona fide 21 . script  22 . oppisitness  23 . overlapping  24 . opposi teness  
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نكـردن لطيفـه نقـش    / دار كـردن  دهدر خنانگاره، تقابل و تضاد،  در اينجا، سه واژة .25ر انگارهييتغ
 بـه  جسـتن  توسـل  نـاهمگوني،  ني ـا بـه  پرداختن در نيراسكي نظر كاروسازكننده دارند و  تعيين

  .است انگاره مفهوم
  
  ها انگاره. 3- 2

 ييهـا ا مرادفين، مفهوم انگاره يدر پژوهش راسك. است انگاره مفهوم ه،ينظر نيا دري ديكل واژة
و هـوش   29شـناختي شناسـي در اصل از روان ،»28طرح كلي«و  »27ويسنار«،  »26چارچوب«چون 

انگـاره  «نويسـد:   ). راسـكين مـي  Simpson, 2003: 30; Attardo, 1994( دي ـآيم ـ 30مصـنوعي 
ساختاري شناختي است كه در ضمير گويشور بومي نهادينه شده و مبـين دانـش و شـناخت آن    

ين ايـن تعريـف را از شـانك و    راسـك ). 81 :1985( »يراموني اسـت پگويشور از بخشي از جهان 
هـاي   هـاي معـرف موقعيـت    شـدة كـنش   اي و از پـيش تعيـين   توالي كليشـه «كنند:  ابلسون  اخذ مي

بــه زبــاني ديگــر، گويشــوران بــومي ازجملــه  . )Schank & Abelson, 1977:41(»بشــناخته
د خـود  يك ساختار شناختي از مجموعه اطلاعاتي دربارة محيط و جهـان گرداگـر  زبانان،  فارسي

ادينـه و درونـي   ههـا ن اي و دانسته در ضمير ذهـن و زبـان آن   دارند كه در قالب تصورات كليشه
شـوند.   آن تصـورات قـالبي در ذهـن فعـال مـي      نيا شـنيد  شده است و به محض ديدن، خواندن

انگاره همين تصورات و دانش كلي معنايي است كه حول و حوش يك واژه، كنش، و  يا موقعيـت  
گيـري   در شـكل  . البته در اينجا، آشناييِ از پيش خواننـده بـا ايـن اطلاعـات معنـايي     دگير شكل مي

هـا  و جز ايـن » طلخك«، »نصرالدين«، »جحي«هايي مانند  انگاره نقش مهم دارد. براي نمونه، چهره
شوند، تصويري شناخته و قـالبي از ايـن افـراد در ذهـن مخاطـب       كه در حكايات ايراني تكرار مي

و عـدم  كه در درك طنزآميزي حكايات معطوف بـه ايـن فـراد، نقـش اساسـي دارد      ند نك ايجاد مي
و بـالتبع، فراينـد درك طنـز     گيري انگاره تواند شكل ميي ا با اين تصورات كليشهآشنايي خواننده 

  .را مختل كند
با آنچـه در   »انگاره« در زبان فارسي يعني» اسكريپت« م معادليستيچ رو مطمئن نيالبته به ه

) 1377دهخـدا (  نمونه، يبرا. د، يكسان و يا مشابه باشديآ يبه ذهن م مفهومن ياز ا بان انگليسيز
 » ... سـايه دار باشد و خواه بـي  نقش ناتمام خواه سايه ... هر چيز ناتمام«: ذيل واژة انگاره آورده

يك موضـوع،  طرح ابتدايي «، اين واژه، با فرهنگ معاصر فارسيدر مبهم است.  كه البته، تعريفي
 

25 . script-switch trigger 26 . frame 27 . senario 28 . schema 29 . cognative psy chology  30 . Artificial Intelegence 
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) مرادف شـده اسـت. درواقـع، بـر ايـن اسـاس،       156: 1381(صدري افشار و همكاران، » تصوير
انگاره، تصور يا طرحي كلي از يك موضوع خواهد بود كه شـنونده از رهگـذر خوانـدن/ شـنيدن     

ژه در زبـان  ي ـكه ممكن است بـه و  يگوناگون ناهاين رو، انگاره و معياز ا. كند در ذهن تصور مي
فرض، يكسـاني  در اينجا پيشمفهوم انگاره است.  يها، ازجمله چالششودبه ذهن متبادر  يفارس

  .، براي كاربران فارسي و غيرفارسي است»اسكريپت«مفهوم انگاره با واژة 
  
  ها انگاره يپوشانهم. 3- 3

ذهـن  ان آورد كـه در  ي ـسـخن بـه م   ياز جلوه كند، لازم است از انگـاره يآمبهيمطا يآنكه سخن يبرا
 ياگـر سـخن، انگـاره بـه گونـه     يدا كنـد. بـه د  ي ـپ يپوشـان گر جزئاً و يا تماماً هميد ةخواننده با انگار

  ك به هم را به ذهن خواننده متبادر كند.  يمشابه و نزد يف شود كه دو برداشت و يا دو معنايتوص
  
  ها تضاد/ تقابل انگاره. 3- 4

 ةاز آن با دو انگـار  ينكه تمام متن يا بخشيوه بر ادار، علا، در متون خندهيية معنايبر اساس نظر
بـا   تقابل و يا تضاد در پوشان را نيزة همدارد، دو انگار يپوشانهم متصور براي خواننده معنايي

دار جلـوه   كنـد و مـتن را خنـده    كفايت نمـي  صرف دو انگاره يپوشان. درواقع، همدده قرار مي هم
ز ي ـن هـا جـز ايـن  و  ي،ح ـيتلمي، ااسطورهي، لي، تمثي، مجازيعاردر متون مبهم، است زيرا؛ دهد نمي

كننـده و  ن متـون الزامـاً سـرگرم   يا. كنند پيدا مي يپوشانان است كه با هم هميدر م هدو انگار يپا
با هم در تضـاد و   نيز عناييم ةبلكه لازم است دو انگار )،Attardo, 1994:203( ستنديدار نخنده

يابــد كــه راز  ) درمــيRaskin, 1985:107-110لطيفــه ( 32تحليــل  راســكين درتقابــل باشــند. 
هاست و اين تضادها انواع و اقسام مختلف دارنـد؛ لـيكن مبنـاي     ها در تضاد انگارهطنزآميزي آن

 ,Raskinها، موقعيتي وجودي در برابر موقعيتي غيروجـودي ( همة اين انواع اين است كه در آن

 موجودنـد يـا موجـود نيسـتند.    در واقعيـت  هـا   يا اين موقعيـت  گيرد؛ يعني قرار مي ) 108 :1985
پيشـنهاديِ راسـكين و مصـاديق آن را در سـه      31غيروجـودي  ) انگـارة وجـودي/  1994آتاردو (

، كـه  34رمحتمـل يو محتمـل/ غ  ،33رمتعـارف يمتعـارف/ غ  ،32يرواقعي/ غيواقع :دهد دسته جاي مي
 .)Ibid: 204(نـد  يآيشـمار م ـ بـه  يقـي ي حقيقي/غيرحقهاتيان موقعين مياديبن يتضادها يجملگ

و سه مقولة وجودي بشـر را   )113 :1985(داند  مي» اساس زندگي بشر«راسكين اين تضادها را 
 

31 . real/unreal 32
. actual/non-actual   33 . Normal/abnormal 34
 Possible/impo ssib le 
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بـه   . درواقـع )Ibid: 114كنـد (  محور معرفـي مـي   محور، و سياست محور، قوم تضادهاي جنسيت
قعـي، ديگـري غيرواقعـي،    ها، وجودي، ديگري غيروجـودي، يكـي وا   تر، يكي از انگاره زباني ساده

، و يكي محتمل و ممكـن، و ديگـري نامحتمـل و نـاممكن تصـوير      يكي متعارف، ديگري نامتعارف
  شود.   مي

  
    . محرك تغيير انگاره3- 5

، كننـد مـي ذكـر  را ن و آتـاردو آن  يگر كـه راسـك  يد يها، عاملو تضاد انگاره يپوشانعلاوه بر هم
كـه   ياشنو را از انگـاره ير ذهن شوخياست كه مس يكن عامل محرير انگاره  است. اييتغمحرك 

 :1985(نير راسـك ي ـدهد. به تعبيممسير ر يي، به انگارة دوم تغاست بار در ذهن آورده نخستين

114; Hempelmann, 2000:36( ههاي تغييـر انگـار   ي، محركخطسادة تك يهافهيدر عمدة لط 
در مجمـوع، كـاركرد اصـلي ايـن نـوع      د. دهن ـينشـان م ـ » 36تناقض«و » 35ابهام«خود را در قالب 

ها ـ چه ابهام چه تناقض ـ ايجاد نوعي ناهمگوني يا عدم تجـانس اسـت كـه عامـل اصـلي         محرك
  طنزآميزي متون در نزد شنونده/خواننده است.

اثـر عبيـد    رسـالة دلگشـا  حال، براي كاربست نظرية انگارة معنايي به سراغ حكايـات كتـاب   
  .رويمزاكاني مي

  

  دادگاني و روش پژوهش پيكرة   .4
دو بخش حكايت دارد: حكايات عربي و حكايات فارسي. مجموع حكايـات در نسـخ    رسالة دلگشا

حكايـت را ذيـل بخـش     84) در تصحيح خود 1999مختلف، متفاوت است. براي نمونه  محجوب (
تـا   140حكايت را ذيل بخش فارسي، و ادامـة ايـن حكايـات (از     139عربي (با ترجمة فارسي)، و 

)، 1384جـاي داده اسـت. درعـوض، اتـابكي (     مكتوب قلنـدران ) را ذيل اثر ديگر عبيد، يعني  245
حكايـت را   254حكايت (همراه با ترجمة فارسـي)، و ذيـل بخـش فارسـي،      116ذيل بخش عربي، 

 245آورده است. در اين جستار، براي كاربست نظرية انگارة معنايي، پيكرة دادگـاني از مجمـوع   
به تصحيح محجوب انتخاب شده كـه نسـبت بـه تصـحيح اتـابكي،       رسالة دلگشافارسي  حكايات

  تر است. تر و جامع كامل

 
35 . am biguity 36 . contradiction  
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 هـا در و ادامـة آن  رسـالة دلگشـا  در روش پژوهش، ابتدا مجمـوع حكايـات بخـش فارسـي     

كه حكايـات جـدي از غيرجـديِ     شود به تصحيح محجوب بازخواني و تلاش مي مكتوب قلندران
بنـدي   حكايت غيرجدي طنزآميز طبق تقسيمبندي راسكين) بازشناخته شود.  ستهطنزآميز (طبق د

شـوند. از   محور تقسيم مـي  قوميت منگيني، به سه دستة طنز سياسي، طنز اخلاقي، و طنز اقليمي/
هـايي   گـذاريم و بـراي ارائـة يافتـه     كنار ميمحور رساله را  اين ميان، طنزهاي سياست و جنسيت

اين حال، در ميان طنزهاي اقليمـي  آوريم. با  ميز قومي و اقليمي را در ميحكايت طنزآتر،  مشخص
پردازند. اين نوع طنزها را نيز از دايرة بررسـي   شوند كه به موضوعات تابو مي يافت ميحكاياتي 
از ميان طنزهاي اقليمي، طنزهايي با محوريـت قـزوين و قزوينيـان كـه در اصـل      گذاريم.  كنار مي

حكايـات   4حكايـت). از ايـن تعـداد،     20بوده است، بيشترين بسـامد را دارد ( زادگاه شخص عبيد 
حكايت غيرجدي اقليمي با محوريت قزوينيـان مـورد بررسـي     16موضوع تابو دارد. در مجموع، 

كاربسـت نظريـة معنـايي     ،هـا و درواقـع  بر آن متا ميزان طنزآميزي و سازوكار حاكقرار گرفتند 
از ايـن رو، ابتـدا منتخـب چنـد حكايـت رسـاله بـا         ررسي و تحليل شـود. ها ببنياد در آنـ   انگاره

مـورد بررسـي،    حكايـت  16كم بر اشود و سپس، ساز و كارهاي ح محوريت قزوينيان تحليل مي
  شوند. تحليل مي

  
    رسالة دلگشاقزويني  طنزهايدر  . توصيف و تحليل نظرية معنايي انگاره ـ بنياد4- 1

هارا مورد به قزوين و قزوينيان اشاره كرده و رفتارهاي مختلف آن 20عبيد در حكايات فارسي در 
، 26، 24، 18حكايات شمارة: اند از: به تصوير كشيده است. اين حكايت در نسخة محجوب عبارت

45 ،55 ،69 ،85 ،100 ،101 ،120 ،123 ،139 ،158 ،172 ،198 ،202 ،205 ،210 ،228 ،234 .  
را از منظر نظرية انگارة معنايي  رسالة دلگشاحكايت فارسي در اينجا، ابتدا منتخب چند 

  كنيم. راسكين تحليل و بررسي مي
گفت: از آيي؟  يكي در راه پرسيد كه از كجا مي. آمديم بغداد از تابستاندر  ايينيقزو )1

 .37)158ح. ش.  301:  1999كردي؟ گفت: عرق (زاكاني،  جا چه مي بغداد. گفت: آن
شود. اين  فعال مي» قزويني«انگارة  شوند. ابتدا، اره، فعال و با هم تركيب ميچند انگنجا، يدر ا

نام در فرهنگ طنز عاميانة ايراني و مطايبات روزمره، چندين معنا دارد و سادگي، ابلهي و 
اهل «در تضاد با » قزويني«). در اينجا، انگارة Brookshaw, 2012هاست (سفاهت از جملة آن

 
37 13. حلبي (  ت: 93 س يت ارائه كرده ا ا ين حك گر از ا دي شتي  �� ���اد از ���
	�ن � ����و)، رونو ��� .��	�� :���� �� �� َ�ق: ��� ؟���د !َ ) ،�� ).١٣٤ :١٣٨٣زا��  
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و حس گرما و تعطيلي و فصل كار و » تابستان«انگارة دوم گيرد.  قرار مينيز » قزوين نبودن
كم در فرهنگ ايراني اموري ديرآشناست. انگارة  برداشت محصولات كشاورزي است كه دست

انگارة گرم و سوزان است.  ،ويژه در فصل تابستانآيد كه به به ذهن مي» بغداد«سوم، از واژة 
در مقام » كار«آيد.  حاصل مي» كردن«و كنش/ فعل » كار«، اسم »چه«چهارم، از كلمة استفهام 

هر نوع فعاليت طبيعي يا مكانيكي؛ فعاليت روزمره و اصلي؛ فعاليت ارادي هدفمند؛ مهارت «اسم، 
در » كردن«، ذيل همين واژه) است. فعل 765: 1387(صدري افشار، » يا توانايي انجام دادن كاري

) است كه چندين معناي متعدي و لازم 786(همان، » فعلي همكرد«مقام مصدر، متعدي، و لازم، 
اي را انجام دادن (متعدي) و به  كاري انجام دادن، در وضعي قرار دادن، وظيفه«دارد ازجمله: 

اين سه  جا).(همان» وضع يا حالتي درآمدن، بيرون كردن، تكرار كردن، در سمتي قرار گرفتن
كند. درواقع، پرسيده  را ايجاد مي» ؟كردي آنجا چه مي«امي واژه در تركيب با هم، كنش استفه

در اينجا،   ؟ه استكرد ه ويا چكار ميداد چه نوع كاري را انجام مي شود قزويني در بغداد مي
شود در  مي الؤساز قزويني  شود. ي متعدي و لازم فعال مي، در دو معنا»كردن كار« انگارة

. قزويني قاعدتاً بايد به شغل و (معناي متعدي) ؟داده است يرا انجام م اي و حرفه بغداد چه كاري
داده است، اشاره كند و براي نمونه، بگويد فلان و بهمان كار را انجام  اي كه انجام مي حرفه

به مفعول با واسطه نياز دارد. ليكن، قزويني در پاسخي كه » كردن«اينجا، فعل داده است. در  مي
است. » عرق«و » كردن«كند كه  همكرد  لازم اين فعل اشاره مي ، به وجه»عرق كردن«دهد:  مي

با اين وصف، دو  كرده است. مي» عرق«داده،  نمي مرا انجا» كاري«گويد آنجا  درواقع، قزويني مي
گيرد كه دو انگارة متقابل است و با هم  قرار مي» عرق  كردن«در برابر » كاري را كردن«انگارة 

در بغداد چه كاري را « عبارت ي از روي سادگي شايد،نيقزوليكن، د. پوشاني كامل نيز دارنهم
كه مضمون آن اين  دهديگر ميد يكند و جواب يم» برداشت«گر يد يارا به گونه» ؟دادي انجام مي

كردم، بغداد عرق مرا درآورد؛  شدت كار ميفرسا و از بس به از بس آنجا گرم بود و طاقت: است
انتظار  است.، كه البته پاسخي خلاف انتظار پرسنده كردم} {مي عرق، يعني در آنجا از گرما

به اين  قزوينيجدي آنكه قصد شوخي در ميان باشد و پاسخ  جدي بياز اين پرسش  پرسنده
. درواقع، كند پوشان ايجاد مية معنايي همدو انگار آنكه قصد شوخي داشته باشد،بي پرسش

چه كاري را «(موقعيت نامتعارف) با پرسش » كردن عرق«(موقعيت متعارف) و » كار كردن«
اين  تر بگوييم، در تقابل هستند. پوشاني كامل دارند كه دو انگارة متضاد و درستهم» كردي؟ مي
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. قزويني با شود يم / دومعناييسبب ابهام در مقام محرك تغيير انگاره،» چي«تقابل، با پرسش 
البته در اينجا،  كند.يرا برطرف م ابهام لطيفه است،مطلب   بدهد و لُ پاسخي غيرمتعارف كه مي

 ينينشهم ي  از شهر بغداد و قزوين و نيز تبادر معناهايي كه ممكن است ازا اطلاعات دانشنامه
به ذهن ، »كردن عرق« فعل لازمو البته » بغدادتابستان «، »كردن كارسخت «، »ينيقزو«واژگان 

سبب سختي د: عرق كردن قزويني در تابستان بغداد بهخواننده خطور كند نيز نبايد غفلت كر
نكته اينجاست كه قزويني به چه كار سختي آن هم در تابستان داده است.  كاري كه انجام مي

بغداد مشغول بوده كه عرق او را درآورده است؟ البته، پاسخي سرراست به اين پرسش 
، از بار يرانيا عاميانة، در فرهنگ ينكهليكن دو معنا دور از ذهن نخواهد بود. ا ؛توان داد نمي
-(همان» شرمسار شدن«مجازاً  زينكردن و ن يكار  چيه از هيكه كنا »عرق كردن« يمنف ييمعنا

جسمي قزويني » ريزيعرق«و » كار كردن«نشيني نيز نبايد غافل بود. ديگر اينكه، از هماست جا) 
هاي اين لطيفه از نوع  اد شود. درمجموع، انگارهتواند مستفدر تابستان بغداد، معنايي تابو نيز مي

كه به نوعي جناس  كامل دارند يپوشانبا هم هم شمارانه ندارند؛ بلكهمركب است كه سيري گاه
)punشوند كه حري  طبعي محسوب مي ها ازجمله علل توليد شوخ زنند و جناس ) هم دامن مي
  ) به طور كامل به آن پرداخته است.1390(

 تو و اورم،يب رسن و بروم من تا مرويي جا بابا، جان: گفت .افتاد چاه در پسر را ينيقزو) 2
  .)73 :1383 زاكاني،؛ همچنين نك: 123، ح. ش. 293: 1999محجوب، ( كشم رونيب را

شـود و   فعـال مـي  » بيـرون آمـدن از چـاه   «و » در چاه افتـادن «در اين حكايت نيز دو انگارة  
كنـد   كند: قزويني تصـور مـي   تغيير انگارة اول به دوم را ايفا مي حكم محرك »جايي رفتن«انگارة 

سـبب آنكـه   بـه و بـراي نمونـه،    »از آنجا برود«تواند  حال كه پسرش در چاه فرو افتاده است، مي
حـال آنكـه، فـرو افتـاده در چـاه را       ،(موقعيتي نامتعـارف)  گم و گور شودخردسال است، جايي 

ن ـ به جايي برود (موقعيتي متعارف). با ايـن حـال، قزوينـي     امكان نيست ـ  به فرض صدمه نديد 
 ناميـد،  »دانـش  اطلاعاتي در سـاختار  خلأ«توان  مي آن را اي بهتر  دليل  نبود واژهسبب آنچه بهبه

اي و  صـور نـاقص بـا تصـور كليشـه     تآورد كه ايـن   در ذهن مي» چاه«تصوري ناقص از انگارة 
 »دانـش  اطلاعاتي در ساختار خلأ«. اين ناهمخواني يا كند نميهمخواني پيدا » چاه«دانسته دربارة 

گيرد و از همين روست كـه خطـاب بـه     سرچشمه مي دلي قزويني از بلاهت و ساده» چاه«دربارة 
 كـه ي ابچـه  پسر استي عيطبدرواقع،  گويد جايي نرود تا او رسن بياورد و نجاتش دهد. پسر مي
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؛ لـيكن قزوينـي   بروديي جا و آيد رونيب چاه از تواندينم ـ به فرض زنده ماندن  ـ  است چاه ته در
دربـارة چـاه دارد، پيشـنهاد    » دانـش  سـاختار «نـاقص از   يدل است و تصور و اطلاعـات  كه ساده

 نـوع،  از انگـاره   پوشـاني و تقابـل دارنـد و   دو انگاره، تماماً همكند. اين  آوردن رسن را مطرح مي
هـاي   كند كه ويژگي اي را در ذهن خواننده زنده مي انگاره» نيقزوي«. در اينجا، است تقابل و تضاد

ها كه از نوع طنـز   ايراني با اين ويژگي كم خوانندة ستدو  (ازجمله سادگي و سفاهت) خاص دارد
توان اين ادعا را مطرح كرد كـه ممكـن اسـت بخشـي از      است، آشنايي دارد. در اينجا مي» اقليمي«

اي  سبب نقص اطلاعـاتي در سـاختار دانـش دربـارة پديـده     ور، بهمح يا حتي قوميت طنز اقليمي و
بدان دچار اسـت. از ايـن حيـث،      و در اينجا قزويني است يا كارگزار طنز اقليمي باشد كه عامل و

اطلاعـاتي در   خـلأ  ازور، ح ـم بخشي از طنزآميزي طنـز اقليمـي و بـه طريـق اولـي، طنـز قوميـت       
هـا   تواند به مجموعـه كـنش   اين نقص در صورت تداوم مي آيد. حاصل مي »انگاره«پردازي  مفهوم

تواند معرف نقشي باشـد كـه كـارگزار طنـز      يا كاركرد (در اصطلاح پراپ) ختم شود كه خود مي
هـا/ كاركردهـا باشـد. از ايـن      تواند موجد مجموعـه كـنش   كند. متقابلاً، اين نقش مي اقليمي ايفا مي

ش موجد كاركرد ياد كرد كه حـري  بـه تفصـيل آن را    توان به كاركرد معرف نقش و نق رابطه مي
  هاي عاميانة طنزآميز فارسي بررسي كرده است. در قصه
 و زدنـد  سـرش  بـر ي سـنگ  قلعـه،  از. بـود  رفته 38ملاحده جنگ به بزرگي سپر با قزويني) 3

 سـر  بـر  سـنگ  وي ن ـيبينمي بزرگ نيبد سپر ؟يكور مردك،ي ا :گفت و ديبرنج. بشكست سرش
» شخصـي «، با جـايگزيني  73- 72 :1383 زاكاني،؛ 120، ح. ش. 293: 1999محجوب، ( يزن يم من
  ).»قزويني«با 

و درواقع، خلأ اطلاعاتي در سـاختار دانـش كـه فـرد از شـركت در جنـگ بـا سـپري          تصور
در معنـاي   جنـگ  در كـه ي اتفاق و ويژه در جنگ با ملاحده دارد (موقعيتي نامتعارف)،بزرگ، و به
صـدمه را   بردار نيست و سپر بزرگ هـم جلـوِ   د مبني بر اينكه جنگ شوخيدهيم رخ واقعي كلمه

 انتظـار  مـرد  .كنـد  پوشان، و متقابل ايجـاد مـي  دو انگارة مخالف، هم ،گيرد (موقعيت متعارف) نمي
و  بخـورد  سـپر  بـه  سـنگ  ،اسـت  كـرده  شـركت با ملاحـده   جنگ در بزرگ سپر با كه حالا دارد

 را سـرش  و ستينهم  بردار يشوخ  و است جنگ آنكه حال نامتعارف)؛ آسيبي بدو نرسد (انگارة
نيـز محسـوب   ي اني ـم دئ ـزا جناس »سر« و »سپر« نكهيا نيع در (انگارة متعارف)؛ رونديم نشانه

سـبب نقـص   در اينجا، دو انگاره از نوع تقابل و تضاد است و نيـز تقابـل دو انگـاره بـه     .شوند مي
 

38 ان. . فرقه  ماعيلي اي از اس  
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    شود. ياطلاعاتي دربارة جنگ ايجاد م
 چـوب  بـر ي ملحـد  سـر  كي ـ هـر  ،بازگشتند .بودند رفته ملاحده جنگ به قزوينيان ي جمع) 4
 چـرا  :گفتنـد ! مـن  :گفـت  ؟كشـت  را نياكه : دنديپرس .آورديم  چوب بريي پاي كي .آورديم كرده،

؛ 18، ح. ش. 277: 1999محجـوب،  ( بودنـد  بـرده  سـرش  دميرس ـ مـن  تـا  :گفت ؟ياوردين سرش
  ).»جمعي وردكي«، با جايگزيني   80 :1383 زاكاني،

در اينجا نيز، انگارة اصلي شركت در جنگ است؛ ليكن در دل همين انگـاره دو انگـارة فرعـي    
 آوردن معمـولاً  جنـگ  گيرد: سر آوردن و پا آوردن. در پوشان، و متقابل شكل مياما مخالف، هم

 نكـه ياي بـرا  »يوردك ـ«. )سـت(موقعيت متعـارف  جنگجو شجاعت بيانگر و دارد شتريب تياهم سر
 جنـگ  در آنچـه  نكـه يا از غافـل  كنـد، يم ـ چـوب  بـر  را ييپا داشته، مشاركت گجن در بدهد نشان

 ني ـا كـه از تقابـل   متضـاد  دو انگارة. (موقعيت نامتعارف) استي پا و دست و سر كند،يم ادتيز
 .اسـت  كرده طنز جاديا گيرد، متعارف/ نامتعارف در ذهن خواننده شكل مي مدار بافت تيموقع دو

متنـي  كند كه تا حدودي به اطلاعات برون اي را در ذهن ايجاد مي البته در اينجا اسم وردكي انگاره
واقع، سادگي و سفاهت كه از رهگـذر خـلأ اطلاعـاتي در سـاختار     كند. در خواننده بستگي پيدا مي
ن اسـت، چنانكـه در   وردكيااقليمي و ازجمله طنز هاي طنز  از ويژگيشود،  دانش امور حاصل مي

  مرسوم است. قزوينيطنزهاي 
چـرا   :گفتنـد  .بـود  اسـب  كفـل  از شي ـرو .شـد  سوار و نهاد ركاب بر راستي پا قزوينيي )5 

: 1999محجـوب،  ( است بوده چپ اسب ام،ننشسته باژگونه من :گفت. يانشسته اسب بر باژگونه
  ).وردكي با تغيير قزوينيي به 81 :1383 زاكاني،؛ نيز 24، ح. ش. 278

پوشـان و  در اينجا نيز سوار بر اسب شدن يك كلان انگاره است كه دو انگـارة مخـالف، هـم   
متضاد دارد: باژگونه بر اسب نشستن (موقعيت نامتعارف) و درست بر اسب نشسـتن (موقعيـت   

محرك تغيير انگاره است. قزوينـي از روي  » با پاي راست«نامتعارف) در تضاد با يكديگر هستند. 
سبب خلأ اطلاعاتي كه از طرز سوار شدن بر اسب دارد، بـا پـاي راسـت سـوار بـر      گي و بهساد

شد. با اين حال، باژگونه سوار شـدن خـود را    حال آنكه بايد با پاي چپ سوار مي ؛شود اسب مي
كند. در اينجا نيـز، آشـنايي خواننـده بـا ويژگـي       بودن اسب معرفي مي پبلكه علت را چ ؛بيند نمي

آيد  ها حاصل مينقش آن معرِّف كاركردهاي ها/ نيان/وردكيان ـ كه از مجموعه كنش سنخي قزوي
ـ در درك طنزآميزي حكايت مؤثر است. درواقع، طنزآميزي حكايت تا حدود بسياري به آشـنايي  
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اينجـا نيـز    هاسـت. دارد كه سادگي، سفاهت و ابلهـي از جملـة آن  بستگي  قزوينيانهاي  با ويژگي
معرفّ نقش قزوينيان است و اين نقش كه در طنزهاي اقليمـي شـاخص اسـت،    سادگي و سفاهت 

  .  گردد شود كه به بروز رفتارهاي ابلهانه منجر مي هايي مي موجد كنش
در مجموع، عبيد در اين طنزهاي اقليمي و به طريق اولـي قزوينـي، فـرد يـا افـرادي از اهـالي       

در اين نوع حكايات، دو موقعيـت متقابـل   هد. د پوشان قرار ميقزوين را در دو موقعيت متقابل هم
شود: در يك موقعيت، قزويني يا قزوينيان در وضـعيت متعـارف و معمـولي تصـوير      تصوير مي

كنـد و تقابـل ايـن دو     شوند، در موقعيتي ديگر، رفتار قزويني وضعيتي نامتعـارف ايجـاد مـي    مي
موقعيـت   ة دلگشـا رسـال  زوينـيِ آيـد در طنزهـاي ق   نظـر مـي  كند؛ ليكن بـه  موقعيت ايجاد طنز مي

كند، عمدتاً ناشـي از نـوعي خـلأ اطلاعـاتي باشـد كـه قزوينـي در         نامتعارف كه قزويني ايجاد مي
براي نمونه، تصور ناقصي كه قزويني از شـركت در   .ها دارد ساختار دانش دربارة امور و پديده

ي كـه از نحـوة نشسـتن بـر     اطلاعات )، يا خلأ18جنگ با ملاحده حتي با سپر بزرگ دارد (حكايت 
حضـور در   ةت نادرسـتي كـه از آزاد كـردن امـوال بـه شـكران      ش)، يا بردا24اسب دارد (حكايت 

)، 45دهد (حكايـت   )، يا بلاهتي كه از خود در نبرد با شير نشان مي26مكاني مقدس دارد (حكايت 
اي كـه بـه    ل احمقانـه )، يا استدلا55يا نقصان اطلاعاتي كه از مسائل تاريخي مذاهب دارد (حكايت 

)، يا برهان خلف نادرستي كه براي پنهان كـردن  69كند (حكايت  سبب گم نشدن در شهر ارائه مي
، يا دليل مضحكي كه براي قرار گرفتن در كفن كهنـه بـه همراهـان    )101كند (حكايت  تير ارائه مي

دهـد   كوچه بروز مـي )، يا سفاهتي كه از خود در نشان گرفتن انگشتري در 172گويد (حكايت  مي
دهـد   )، و درنهايت، كودني و حماقتي كه از خود در مقام عسسـس شـهر نشـان مـي    198(حكايت 
  ).228(حكايت 

تـر اسـت: سـادگي، سـفاهت،      همة اين حكايات، چنـد ويژگـي قزوينيـان از همـه شـاخص     در  
ن جسـتار  حكايت مورد بررسي اي ـ 16ها جملگي در تمام  دلي، بلاهت، و حماقت. اين ويژگي ساده

توان تبيين كرد؟ آنچه مسـلم   ها را چگونه مي حال، پرسش اينجاست كه اين ويژگيمشهود است. 
هـايي   هـا يـا اعمـالي را در قالـب انگـاره      است اين است كه در اين حكايات، قزويني مجموعه كنش

و اعمـال  هـا   كـنش گيرند. ايـن   هاي متعارف قرار مي دهد كه در تقابل با انگاره نامتعارف انجام مي
 39كـه بـه تبعيـت از پـراپ     دونش ـ كنند، به خصيصة ثابت اين افراد بدل مـي  يدا ميپرنگ تكرار كه 

در اينجـا، طـرز عمـل و رفتـار      كرد. تعبيركاركرد ويژه  ها به خويشكاري/توان از آن ) مي1928(
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حـد  هاست، كنش اصلي حكايت را در مقام يـك وا قزويني كه سادگي و سفاهت و ابلهي و جز اين
نـاميم.   اين طرز عمل و رفتار را خويشكاري قزويني مـي برد تا به انتها برساند.  روايي به جلو مي

كـاركرد   31كند، تعداد اين كاركردهـا،   كه پراپ بررسي مي هاي پريان قصهحكايت جدي مثل در 
 و بـه طريـق اولـي، طنزهـاي اقليمـي      رسالة دلگشـا است. در متون طنزآميز كوتاه مانند حكايات 

  رود: معطوف به قزوينيان، اين تعداد معمولاً از سه كاركرد ويژه فراتر نمي
  .گيرد (كاركرد اول) قزويني در موقعيتي متعارف قرار مي

  .د (كاركرد دوم)هد قزويني در اين موقعيت متعارف، رفتاري نامتعارف نشان مي
  وم).رساند (كاركرد س مطلب مي رفتار نامتعارف قزويني، حكايت را به لب 

ممكن اسـت   ـ  شوند حال، آنچه طنزهاي قزويني را ـ كه جملگي جزو طنز اقليمي محسوب مي 
شود؛ يعنـي طـرز رفتـار نامتعـارفي كـه قزوينـي از        از هم متمايز كند، به كاركرد دوم مربوط مي

را  رسالة دلگشـا توان بر اساس اين كاركرد دوم، طنز قزويني  دهد. از اين نظر مي خود نشان مي
چند نوع تقسيم كرد. در يك نـوع، طـرز رفتـار قزوينـي از روي سـادگي و سـفاهت اسـت. در        به 

اي ديگر از روي غرور و خودخواهي.  اي ديگر، طرز رفتار از روي بلاهت است، و در دسته دسته
هـاي مشـابه    را بـه دسـته   رسـالة دلگشـا  ) نيز كه طنزهاي قزويني 2012شگفت اينكه، براكشاو (

لـوح   )، قزوينـي سـاده  1999است ـ  قزويني ابله  (حكايات فارسي در محبـوب،    بندي كرده تقسيم
)؛ 120، 55، 26، 18، قزوينـي متعصـب (حكايـات فارسـي:     )1999محبـوب ،   (حكايات فارسـي در 

بنـدي   دليل يا دلايلي بـراي ايـن تقسـيم   ) ـ  243، 139، 45قزويني ترسوي پرباد (حكايات فارسي: 
ايـن  از ناميده اسـت.  » شهر ابلهان«و شهر قزوين را » جمع ابلهان«ن را قزوينيا فقط و اقامه نكرده
تـوان بـه    تواند راهگشا باشـد. بنـابراين، مـي    كاركرد مي بندي بر اساس خويشكاري/ نظر، تقسيم

)، حكايـات  Malti-Douglas, 1985: 26( )1973( 40ويـژه برمـون  روايت و به تبعيت از دستوريانِ
هـا  اي تعريـف كـرد كـه در آن    خودبسـنده  را واحـدهاي روايـي   لگشارسالة دطنزآميز قزوينيان 

توانـد   كنند و اين بلاهت و سفاهت خود مي هاي سفاهت و بلاهت را ايفا مي قزوينيان نقش يا نقش
) كه متأسـي  1973ويژه در رويكرد برمون (دستور زبان روايت و بهها باشد. در  معرفّ اين نقش
اين رابطة متقابل به نقش موجد كـنش و كـنشِ معـرف نقـش يـاد      ) است از 1928از الگوي پراپ (

نامـد و آن را  . اين رابطة متقابل همان است كه برمون به تبعيت از پراپ آن را كاركرد ميكنند مي
  ).Malti-Douglas, 1985: 26كند (تعامل ميان كنش و نقش تعريف مي
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كرد كه ممكن است بخشـي از طنـز   توان اين ادعا را مطرح  حكايت، مي 16در مجموع، در اين 
اي باشـد   سبب نقص اطلاعاتي در ساختار دانـش دربـارة پديـده   محور، به يا حتي قوميت اقليمي و

، بدان دچـار اسـت. از ايـن حيـث، بخشـي از      يا كارگزار طنز اقليمي و در اينجا قزويني كه عامل و
پـردازي   مفهـوم اطلاعـاتي در   لأخ ـ ازمحـور   طنزآميزي طنز اقليمي و به طريق اولي، طنز قوميـت 

هـا يـا كـاركرد (در     تواند به مجموعه كنش اين نقص در صورت تداوم مي آيد. حاصل مي »انگاره«
ف نقشـي باشـد كـه كـارگزار طنـز اقليمـي ايفـا        تواند معـرّ  اصطلاح پراپ) ختم شود كه خود مي

تـوان   شد. از اين رابطه مـي ها/ كاركردها با تواند موجد مجموعه كنش كند. متقابلاً، اين نقش مي مي
  .به كاركرد معرف نقش و نقش موجد كاركرد ياد كرد

  

     نتيجه  .5
يا طنـز كلامـي را توصـيف و     طبعي و هدف از اين جستار اين است كه نظرية انگارة معنايي شوخ

بحـث نظريـة   اثر عبيد زاكاني تحليل و بررسي كند. همة  رسالة دلگشاكايات حكاربست آن را در 
ويـژه مفهـوم   ) به تبعيت از دستور زايشي چامسـكي و بـه  1985عنايي كه ابتدا راسكين (انگارة م

اين است كه متون جزئاً و كلاً دو انگارة مخـالف   كند دستوري بودن و توانش زباني، پيشنهاد مي
د و اين دو انگاره در تضاد و تقابل بـا يكديگرنـد. پـس از بررسـي مفهـوم انگـاره، سـاختار        ندار

ها بـه تفصـيل تبيـين و     پوشاني و محرك تغيير انگارهها، هم ويژه تضاد انگارهنايي و بهانگارة مع
توصيف شد. در تحليل و بررسـي حكايـات،    رسالة دلگشاها در چند حكايت منتخب كاربست آن

: حكايـات واجـد طنـز و    تيم، ابتدا دو نوع حكايت را از هم بازشـناخ به تبعيت از راسكين و آتاردو
نامـد.   ها را متون غيرجـدي در برابـر متـون جـدي مـي     اقد طنز، يا همان كه راسكين آنحكايات ف

كنند و متون غيرجدي ايـن دو شـرط    متون جدي شروط پيشنهادي نظرية راسكين را رعايت نمي
در مايـه،   مضمون و درون اساسبر  را رسالة دلگشاكنند. آنگاه، حكايات واجد طنز  را رعايت مي

تـابومحور و طنـز    ازجمله طنـز محور ( اخلاقمحور، طنز  داديم: طنز سياست چند محور كلي جاي
)  تمام طنزهـايي را  222 :1985. راسكين (محور (مشتمل بر طنز اقليمي) )، و طنز قوممحور مذهب

 هل مربـوط ب ـ ئشود و كارگزاران و مسـا  كه به مشي حكومتداري و طرز ادارة جامعه مربوط مي
محور نيـز مسـائل   دهد. طنز اخلاق ارد، در محور طنز سياسي جاي ميها را در تيررس نگاه دآن

مرتبط با رعايت/عدم رعايت اخلاقيات و موارد مرتبط با آن ازجمله تابوها و موضوعات مـذهبي  
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ل مرتبط با اقوام مختلف سـاكن در  ئمحور و اقليمي نيز، مسا قومرود. طنز  را در جامعه نشانه مي
شود. در نگاهي كلي، اين انواع طنز در همـة آثـار    فيايي را شامل ميجوامع و مناطق مختلف جغرا

ليكن، يك نكته دربارة طنـز   ؛شوند وجوه غالب محسوب مي رسالة دلگشاعبيد و ازجمله حكايات 
است و آن اينكه اين طنزها خلاف طنزهاي مورد اشـارة راسـكين، وجـوه شـفاهي و      گفتنيعبيد 

شوند. بـا ايـن همـه، بيشـتر ايـن       وابسته و ادبي محسوب مي اريخ اي ندارند؛ بلكه عمدتاً ت ورهحام
ــرده   ــت ك ــكين را رعاي ــنهادي راس ــروط پيش ــا، ش ــايي  طنزه ــارة معن ــة انگ ــر نظري ــد و از منظ ان

   شدني هستند. بررسي
قـرارداديم. راسـكين   » طنز اقليمـي «و يا » طنز قومي«باري، برخي حكايات را ذيل عنوان كلي 

دانـد كـه در ضـمير دل و     مي» ها و تضادها واجد شماري انگاره«ور را مح ) طنز قوم180 :1985(
هـا   اين انگـاره ها بدل شده است. اين نوع طنز نهادينه و به باور آن »گويندگان و شنوندگان«جان 

؛ بلكـه از  است و نه بخشي از دانش او دربـارة جهـان   بوميگويشور نه بخشي از توانش معنايي 
اي،  هـاي قـومي، كليشـه    انگـاره «كنـد:   بنـدي مـي  راسـكين جمـع   اسـت.  اي نوع اطلاعات دانشـنامه 

  نويسد:  ) مي2012(براكشاو  ).Ibid» (ساختگي، و داستاني است
روي صحبت بسياري از حكايات فارسي عبيد با تصورات قالبي مرتبط با اهالي شـهرهاي مختلـف   

ان و گـيلان)، و در اصـل بـا    (قزوين، شيراز، قم، كاشان و همدان) و مناطق/ ولايات خـاص (خراس ـ 
  حماقت يا بذلگي اهالي اين شهرها/ ولايات است.  

در اين ميان، بسامد ارجاع به قزوين و شيراز، يعني دو مكان حضر و سفر شـخص عبيـد از   
طنز قزويني  و انواع آن ازجمله قزوينـي ابلـه و    ساير مناطق جغرافيايي بالاتر است. در نهايت نيز

  اكنون چند يافته:  ونه حكايات، توصيف شد.با ذكر نم لوح ساده
هـا و محـرك    دهنـد كـه مفهـوم انگـاره، تقابـل انگـاره       نشـان مـي   رسالة دلگشـا حكايات  )١
 ثر دارند.ؤها در ايجاد طنز و خنده نقش م انگاره تغيير

طنزهاي اقليمي اسـت و در ايـن ميـان، طنـز قزوينـي       رسالة دلگشايك بخش از طنزهاي  )٢
 بسامد بالا دارد.

ش شد كه ويژگي طنز قزويني بر اسـاس خويشـكاري/ كاركردهـاي ويـژة ايـن افـراد       تلا )٣
تبيين شود. بر اين اساس، سه كاركرد در قالب دو انگارة متعارف/ نامتعـارف و يـك كـاركرد در    

 مطلب شناسايي شد. قالب لب 
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دسـت  بر اساس سه كاركرد، يك الگوي تكرارشونده به تبعيت از دسـتوريانِ روايـت، بـه    )٤
هاي سفاهت و بلاهـت معـرف نقـش     هاي سفاهت و بلاهت، و كنش د: نقش قزويني موجد كنشآم

 قزويني.

توان براي تحليل علـل و عوامـل   ة  معنايي بانگار با كاربست نظريةرود  با اين همه، انتظار مي
چـارچوبي  زبـان فارسـي، راهكارهـا و الگوهـا و      عظيم آثار منثـور  ةپردازي در پيكر ة لطيفهعمد

  وجو كرد.جست مشخص
 

  يي انگاره ـ بنيادة معنايبه نظر يانتقاد ينگاه  .6
 ؛ امـا است يكلام يطبعشوخ يجامع و مانع در بررس يكرديرو ،ن و آتاردويكرد راسكيگرچه رو

ويـژه راسـكين و آتـاردو    و پـيش از همـه خـود راسـكين، و بـه      سـت يراد هم نيب و اياز ع يخال
هـاي   ) به تفصيل به ديدگاه1993اند. همچنين، آتاردو ( ردهها اشاره ك ) به برخي از كاستي1991(

هـا و طنزهـايي را بررسـي     خود راسكين لطيفه اول اينكه، اين نظريه اشاره كرده است. بهمختلف 
پيچيـده، و بـالتبع،    و هـاي چنـدخطي   انـد؛ لـيكن خـود او بـه لطيفـه     خطـي و سـاده   كند كه تـك  مي

دهنـد؛ لـيكن بـا     نظرية انگارة معنـايي سـازگاري نشـان نمـي    كند كه با  اي نيز اشاره مي چندانگاره
پذيري نظريه، مبين درسـتي آن نظريـه اسـت، از نظريـة خـود       استناد به اين گفتة پوپر كه ابطلال

  ).Raskin, 1985:132كند ( دفاع مي
 ةن نقط ـيتـر يد، اصـل ي ـآ يه به شمار م ـين نظرين بحث در ايترياساسكه مفهوم انگاره دوم،  

و  يار كل ـين اسـت كـه بس ـ  ين مفهوم ايبه ا يراد اصليشود. درواقع، ايز محسوب مينضعف آن 
سـت.  يهـا در دسـت ن  ن انگـاره يـي انتخـاب و تع  يمعتبـر بـرا   يار است. درواقع، قاعـده يناپذقاعده

نجاست كه چرا فقـط دو انگـاره    ي. پرسش اكند يد مين صرفاً بر دو نوع انگاره تأكي، راسكهمچنين
 و ش از يـك انگـاره  يفه ممكـن اسـت ب ـ  ينجاست كه در لطييا چهار انگاره. نكته ا  سه وو نه مثلاً، 

ز ي ـر نيهـا و تعـاب  ن انگاره فعـال شـوند، آنگـاه برداشـت    يفعال شوند. اگر چند  ن انگارهيبلكه چند
خطي كه مورد نظر راسكين اسـت،   ها فقط در جوك تك در عين اينكه، انگاره چندگانه خواهند بود.

هـاي   ها، معناشـناختي اسـت، در تجنـيس و بـازي    سبب آنكه ساز و كار آنرد؛ بلكه بهحضور ندا
)، اين نظريه دلايلي مـتقن بـراي تمـايز    1993شوند. همچنين، به گفتة آتاردو ( كلامي نيز يافت مي
غيرواقعي، متعارف/ نامتعارف، و محتمل/ نامحتمل، در انواع مختلـف جـوك،    سه موقعيت واقعي/
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 شـناختي  ) ايـن نظريـه را بـه فنـاوري معنـايي هسـتي      2017در عين اينكه، راسكين (ند.ك ارائه نمي
  تر است. تر و پيچيده گذر داده كه بسي كامل )OSTHطبعي ( شوخ

ر يسـا و متـون طنـز غيرجـوك در    ف يژه لطايوو به ها /جوكفيه در تمام لطاين نظريا سوم،
تمام و كمـال نـدارد و درواقـع در     يي، كاراانيآميز اير ازجمله حكايات مطايبه هاها و زبانفرهنگ

محسـوب   دار ز و خنـده ي ـآم بـه يد، مطاي ـگو ين م ـير آنچـه راسـك  ي ـسبب غها، متون بهن فرهنگيا
و پاي علل ديگـر نيـز    ستيها نو تضاد انگاره يپوشانهمصرف ل خنده، يها، دلو در آن شوند مي
نظريـة انگـارة    )221 :1993( ه تعبيـر آتـاردو  تـوان ب ـ  در اين موارد، يا مـي  تواند به ميان آيد.مي

تا در سـاير متـون    )42»تعديلي«(رويكرد  يا تعديل كرد) 41»انبساطي«(رويكرد  معنايي را بسط داد
 غير از جوك نيز كارايي پيدا كند.

دارد، بـه   يو سـاختار  يصـرفاً صـور   يكـرد يه روين نظري، از آنجا كه اچهارم و آخر اينكه
زان، نـوع و حجـم خنـده،    ي ـز مي ـجاد خنـده و ازجملـه نقـش شـنونده و ن    يل در اير عوامل دخيسا

گاه مخاطب كجاسـت  يشود كه جا يه معلوم نمين نظريدهد. درواقع، بر اساس ا ينشان نم يتوجه
ايـن  خندد. بـا   و شنونده به اين نوع طنزها، بيشتر مي دارترند ن خندهيريف از سايلطا يو چرا برخ

شـناختي بـه طنزپـردازي محسـوب      هـاي زبـان   جـزو اولـين نظريـه    حال، از آنجا كه اين نظريـه، 
  شمار آيد.هاي زباني و غيرزباني به تواند نقطة عزيمت ساير نظريه شود، مي مي

  

  يطبع شتر در باب شوخيمطالعة ب يشنهاد برايچند پ  .7
ة ي ـموجز بـود بـر دو نظر   يدرآمد ) گفته آمد،1390حري ( در ادامة پژوهشن جستار يا آنچه در

  اد. هنـوز ي ـبنـ محور و عـدم تجـانس انگـاره     ة عدم تجانس جناسي: نظريطبعدربارة شوخ يبانز
فقط به عـدم   يطنزپژوه يزبان يهاهينكه، نظريار است. اول اير بسين مسيموده در ايناپ يهاگام 

 يژه الگوهـا ي ـورالگوها بهيشود و جا دارد به ساياد محدود نميبن ـ  محور و انگارهتجانس جناس
ي خط ـ ةي ـنظر ي،طبعشوخ ية همگانيآن جمله است نظر توجه شود. از زين نيپس از راسك ينظر

 ،45حــلراه ـ  تجــانس عــدم ـسرآغازــي الگــو ،44يكاربردشــناخت اصــول و طنــز، 43يطبعــشــوخ
متـون از   يپردازند كه چرا برخين پرسش ميكه به ا ييو الگوها ،46هافهيلطي منطقي سازوكارها

، و 48يافتـه  تجـانس بسـط   عدم يو الگو 47زيآم تعجب ييزداابهام يالگو ، مثلدارترندن خندهيريسا

 
41

. expansionist   42

. revisioni st  43 . linear theor y o f humor  44

. humor and pragmati c m axi ms   45

. set u p-in con gruity-r esolutio n   46 . logical m ech anism  of jokes  
47 . surprise disam biguat ion  48 . extended incongrui ty  m odel 
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تـر از جـوك و لطيفـه.    شناختي به متون مطايبة طنزآميز بزرگ تر، رويكردهاي روايت از همه مهم
 يكردهايتوان در پرتو رويشود. ميمحدود م يزبان يكردهايفقط به رو ه شدآنچه گفتهمچنين، 

ز مثل هجو، هزل، طنز پرخاشگر و متـون  يآمبهير متون مطايف، از ساير لطابه طنز، علاوه ب يادب
 ين ـيطنزآفر يِو فرهنگ ـ ياسي، سي، اجتماعيان آورد. پرداختن به علل روانيز سخن به مين ييكنا

ز گفتمـان  ي ـو ن 49هـا  ان توجه است. پرداختن بـه طنـز در فـرامتن   ياست كه شا ييهانهيگر زمياز د
وع و يشود و توجه بـه علـل ش ـ   يمبادله م فضاهاي مجازي روزآمدق يطر ز كه امروزه ازيطنزآم
 نـد. يآيشـمار م ـ بـه  توجـه قابل  يهانهيگر زمياز د يرانيژه جامعة ايوجوامع و به آن در يفراوان

  .بررسي خواهد كردها را  نگارنده در پژوهش آتي، اين حوزه
  

  ها نوشت . پي .8
1. script-based semantic theory 

2. Raskin 

3. verbal humor 

4. comedic 

5. Attardo 

6. Semantic Mechanism of Humor 

7. Nash 

8. The Language of Humor 

9. simole, linear jokes 

10. humor 

11. generative-transformation 

12. verbally expressed humor 

13. verbal/non-verbal 

14. language competence 

15. formal linguistic theory 

16. semantics 

17. lexical 

18. combinatorial rules 

19. non-bona fide 

20. bona fide 

21. script 

22. oppositness 

23. overlapping 

24. oppositeness 

25. script-switch trigger 

 
49 . hy pertexts 
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26. frame 

27. senario 

28. schema 

29. cognative psychology 

30. Artificial Intelegence 

31. real/unreal 

32. actual/non-actual  
33. Normal/abnormal 

34. Possible/impossible 

35. ambiguity 

36. contradiction 

. آمديم بغداد از تابستان ي نيقزو) رونوشتي ديگر از اين حكايت ارائه كرده است: 1393حلبي (  .37
 ).134 :1383زاكاني، ( عرَق: گفت ؟يكرديم چه آنجا: گفتند

 اي از اسماعيليان. فرقه  .38

39. Propp 

40. Bremond 

41. expansionist  

42. revisionist  

43. linear theory of humor 

44. humor and pragmatic maxims  

45. set up-incongruity-resolution  

46. logical mechanism of jokes 

47. surprise disambiguation 

48. extended incongruity model 

49. hypertexts 

  

 منابع. 9

آور پـرداز و طنـز  عبيـد زاكـاني: لطيفـه   ». در شناخت عبيد زاكـاني ). «1375اتابكي، پرويز ( •

 .29- 15. تهران: اشكان. صص بزرگ ايران

 . تهران: مرواريد.فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز). 1385ني، محمدرضا (اصلا •

- عبيـد زاكـاني: لطيفـه   ». بررسي احوال و آثار عبيد زاكاني). «1375اقبال آشتياني، عباس ( •

 .44- 29تهران: اشكان. صص . پرداز و طنز آور بزرگ ايران

پـرداز و  عبيد زاكاني: لطيفـه  ».عبيد زاكاني به روايت ادوارد براون). «1375براون، ادوارد ( •

 .45- 44. تهران: اشكان. صص طنز آور بزرگ ايران
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پـرداز و  عبيـد زاكـاني: لطيفـه   ». از قزوين تا سانفرانسيسكو). «1375پورجوادي، نصراالله ( •
 .85- 58. تهران: اشكان. صص طنز آور بزرگ ايران

 .  . تهران: كاروانتاريخ طنز در ادبيات فارسي). 1384جوادي، حسن ( •

جسـتارهاي   .»ي: جناس، ابهام، ايهـام طبع شوخ يزبان يسازكارها«). 1390حري، ابوالفضل ( •

 .40- 19 صص). 6(پياپي  2. ش 2د. . زباني
 تهران: پيك. .طبعي در ايراناي بر طنز و شوخمقدمه). 1364اصغر (حلبي، علي •
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